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Abstract 

Objective: Islamic art is one of the richest and most complex cultural 

fields in Islamic civilization. It has mostly been studied within historical and 

philosophical frameworks and much less from a sociological perspective. 

Azam Ravadrad, drawing on the sociology of art, has tried to offer a definition 

of Islamic art that can fill this theoretical gap. This study takes an analytical 

approach based on formal logic. It evaluates Ravadrad’s proposed definition 

and assesses how far it meets the logical criteria of a definition: 

comprehensiveness, exclusiveness, clarity, and avoidance of circularity. 

Method: The study uses a descriptive-analytical method, and the data were 

collected from library sources. 

Findings: The results show that Ravadrad’s emphasis on divine content 

draws a relatively clear boundary between Islamic art and other artistic types, 
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which satisfies exclusiveness. However, too much focus on this component 

limits the definition’s comprehensiveness, because it excludes some decorative 

works and works without a specific meaning from the domain of Islamic art. 

The definition also relies on concepts such as “the general spirit of Islamic 

civilization” and “audience perception.” Because of the role of religious elites 

in the process of recognition, and because these criteria are subjective and 

unstable, they reduce the definition’s clarity and usefulness. Even so, the 

definition is acceptable in terms of avoiding circularity. 

Conclusion: The most important challenge for Ravadrad’s definition is 

that it does not fully meet the formal principles of definition. A more precise, 

balanced, and coherent framework is still needed to explain the nature of 

Islamic art. 

Keywords: Art, Sociology, Sociology of Art, Islamic Art, Sociological 

Approach, Logical Assessment, Ravadrad 
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 رویکرد از گیریبهره با راودراد اعظم میان، این در. است گرفته قرار بررسی مورد شناسیجامعه
 در موجود نظری  لأ به بتواند که دهد ارائه اسلامی هنر از لعریفی کوشیده هنر شناسیجامعه

 صننوری، منطق اصننول پایه بر و لحلیلی رویکردی با حاضننر پژوهش. دهد پاسننخ حوزه این
 لعریف، منطقی معیارهای با آن انطباق میزان و کندمی ارزیابی را راودراد پیشنننهادی ریفلع

 .دهدمی قرار سنجش مورد را دور از پرهیز و وضوح مانعیت، جامعیت، یعنی
 آن هایداده و شده انجام لحلیلی ننن لوصیفی روش با مطالعه این: پژوهش شناسیروش

 .است شده گردآوری ایکتابخانه منابع طریق از
کید که دهدمی نشننان نتایج: هایافته  مرزی مانعیت، حیث از الهی، محتوای بر راودراد لأ

سبتبه شن ن سلامی هنر میان رو سیم هنری هایگونه دیگر و ا  لمرکز حال، این با کند؛می لر
 فاقد یا لزئینی آ ار بر ی و سنننازدمی محدود را لعریف جامعیت مؤلفه، این بر حد از بیش

 همچون مفاهیمی به الکاء همچنین. کندمی  ارج اسننلامی هنر قلمرو از را شننخ م معنای
 در دینی نخبگان نقش به لوجه با ویژهبه ،«مخاطب دریافت» و «اسننلامی لمدن کلی روح»

 لعریف کارآمدی و وضننوح از معیارها، این ناپایدار و ذهنی ماهیت دلیلبه لشننخی  فرایند
 .است قبول قابل دور از پرهیز نظر از یادشده لعریف وجود، این با. کاهدمی

 کامل انطباق عدم راودراد، لعریف چالش لرینمهم گفت لوانمی بنابراین: گیری نتیجه
صول با آن ست لعریف صوری ا سجم و لرمتوازن لر،دقیق چارچوبی به نیاز همچنان و ا  لرمن

 .دارد وجود اسلامی هنر ماهیت لبیین برای
رویکرد هنر اسننلامی، شننناسننی هنر، شننناسننی، جامعه، جامعههنر :هاهکلیدواژ

 .منطقی، راودراد سنجشی،  تشناجامعه
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 مقدمه

مستقل و  ای و دوزیستی است که از للفیق دو حوزهرشتهشناسی هنر، دانشی میانجامعه
سفی، هنر در عین حال مرلبط هنر و جامعه سنت فل ست. در  سی پدید آمده ا  هعمدطور بهشنا

شناسانه و از منظر سه عنصر اصلی هنر، هنرمند و مخاطب مورد لبیین های ذاتنظریه پایهبر 
گراست شناسی کلاسیک، علمی اجتماعی و کمیتکه جامعهحالیگیرد، درو لعریف قرار می

سازمان هکه به مطالع سانی میسا تارها، روابط و  صل پیوند این دو حوزه، های ان پردازد. حا
که لمرکز  ود را بر وجوه اسننت دانشننی  شننناسننی هنر. جامعهاسننت« ی هنرشننناسننجامعه»

های انسننانی در  لق، لوزیع و کوشنند سننازوکارهای مشننارکت گروهاجتماعی هنر نهاده و می
با بهره ته  ند. این رشنن کاوی ک ها و ابزارهای پژوهش گیری از روشمصننرف آ ار هنری را وا

کارکرد هنر را در زندگی ماعی، نقش و  ماعی  اجت نا در بسننتر اجت ید مع ند لول جمعی، و فرآی
 ن،ی)رامدهد ی ارائه میهای لجربی و کمّ بررسننی کرده و معمولًا نتایج  ود را در قالب داده

۱۳۸۷ :۹.) 

ستر فرهنگی پویا و متحول  لق می  هلوان آن را نقطشود، میاز آنجا که هر ا ر هنری در ب
شناسی آ ار هنری نیز های گوناگون دانست. زیبایینگها و معناهای فرهللاقی و آمیزش نشانه

ظاهر گیرد. اگرچه فرهنگ بشننری در کل یک نظام بهاز همین لعاملات متقابل سننرچشننمه می
ست، اما فرهنگ سجم ا ای هرگز در انزوا عمل نکرده و همواره در کنش های محلی و منطقهمن

دگرگونی، فرهنگ را از حالت ایستا  ارج کرده متقابل با یکدیگر قرار دارند. این فرایند للاقی و 
شکل هنتیج .سازدای پویا و چندوجهی بدل میو آن را به حوزه گیری آ ار هنری نو این پویایی، 

شننمار به« دیگری»و «  ودی»های فرهنگی نشننینی نشننانهو متمایزی اسننت که حاصننل هم
 رود. می

سلامی قبل از هر چیز، پدیده ست. به همین از این منظر، هنر ا ای فرهنگی و اجتماعی ا
شیو ستر اقلیمی، و میزان لعامل فرهنگی ه اعتبار،  سلمانان، ب ست و هنجارهای اجتماعی م زی

شکل سا تارهای کالبدی و زیباییآنان با جوامع دیگر، در  شنا تی آ ار و بناهای هنری گیری 
ست. درواقع، ابعاد فرهنگی و اجتماعی هنر شته ا ستقیم دا سلامی از اهمیت  لأ یر م در لمدن ا
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باید لوجه های صننرفاً رمانتیک، عرفانی و ذهنی بر وردار اسننت. بیشننتری نسننبت به ویژگی
این اولویت به معنای حذف وجه دینی یا کارکرد عبادی هنر اسننلامی نیسننت، بلکه  داشننت

 رود.شمار میکارکرد دینی نیز بخشی از کلیت نظام فرهنگی و اجتماعی این هنر به
هه در حدود« هنر اسننلامی»های ا یر، مفهوم د عاریف  هاز م ها ل لاریخی و لن

ای در علوم رشننتهبرانگیز و میانشننناسننانه فرالر رفته و به یکی از موضننوعات چالشزیبایی
سی هنرویژه جامعهبه-اجتماعی  ست. این لحول نظری، از نوعی بحران در  -شنا شده ا لبدیل 

ج رافیایی و لاریخی  هگیرد؛ بحرانی که ناشننی از گسننترلعریف و لحدید مفهومی نشننأت می
 های دینی، فرهنگی و ایدئولوژیک در لفسیر آن است.هنر اسلامی و نیز از لنوع دیدگاهه پدید

شننناسننی دانشننگاه لهران و از اسننتاد جامعه ش(،۱۳۴۰) اعظم راودراددر این میان، 
پژوهشننی  ود،  هبه پیشننین ءبا الکاشننناسننی هنر در ایران، کوشننیده جامعهه های برجسننتچهره

های لوان به کتابارائه کند. ازجمله آ ار او می« هنر اسننلامی»شننناسننانه از لعریفی جامعه
جامعه ایران ، شناسی سینما و سینمای ایرانجامعه، شناسی هنر و ادبیاتهای جامعهنظریه

ما نه ستتتین عه در آی نو مجمو قالات در زمی عه هه ای از م جام ما و  رویکرد »مچون سننین
های دینی بازنمایی گفتمان»و « سیمای زن در سینمای ایران»، «شناسانه به هنر اسلامیجامعه

 اشاره کرد.« در سینما
سلامی از  سی مبانی لعریف هنر ا ضر به برر ضرورت نظری، پژوهش حا ساس این  بر ا

ضر با بهرهه پردازد. مطالعدیدگاه راودراد می ساسمنطقی و ب-یگیری از رویکردی لحلیلحا  ر ا
اصول منطق صوری، درصدد سنجش میزان کفایت و استحکام این لعریف از منظر معیارهای 

جامعیت  شامل منطقی لعریف است. چارچوب ارزیابی این پژوهش بر اصول صوری لعریف
اغیار(، وضوح )شفافیت مفهومی(، و عدم دور )پرهیز  مانعمصادیق(، مانعیت )ه )شمول هم

آشننکار  برعلاوهلواندای میمبتنی اسننت. چنین ارزیابی ا وابسننتگی مفهومی دوری(از لکرار ی
مندلر لر و نظامهای رویکرد راودراد، راه را برای لدوین چارچوبی دقیقها و ضعفسا تن قوت

 هنر اسلامی هموار کند.ه شناساندر فهم جامعه
یف جامعهبر این اساس، پرسش اصلی پژوهش آن است که:  اسانه هنر اسلامی شنتعر
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صوری تعریف  صول  از دیدگاه اعظم راودراد، از لحاظ منطقی و نظری تا چه اندازه با ا
 سازگار است؟

فرض اسننتوار اسننت که لعریف موردنظر، با وجود اصننلی مطالعه نیز بر این پیش هفرضننی
باق کامل اجتماعی هنر اسننلامی، در انط ههایی مانند لوجه به محتوا و زمینبر ورداری از قوت

با با معیارهای صننوری لعریف )به ویژه در ابعاد جامعیت، مانعیت، وضننوح و عدم دور( 
 روست.هایی روبهچالش

صیفیپژوهش حاضننر، با روش  ای و مطالعات کتابخانهو مبتنی بر منابع  تحلیلی-تو
های مفهومی موجود در لعریف آن واکاوی عمیق چالشاز انجام گرفته و هدف  نظری کیفی

 شناسی هنر است.نر اسلامی در چارچوب جامعهه

 پژوهش نهیشیپ

سلامی، به شا  هنر ا سلامی، همواره کانون لوجه عنوان یکی از  لرین مظاهر لمدن ا
نار لحولات  ندان بوده اسنننت. لنوع صننوری و عمق مفهومی این هنر، در ک قان و هنرم محق

عدد و گاه متعارض از آن شده گیری لعاریف متهای اجتماعی، سبب شکللاریخی و دگرگونی
ای در حوزه لعریف و های گسننتردهگرفته، اگرچه پژوهشبر اسنناس مطالعات صننورت .اسننت

بایی لاریخی، زی ناگون  یت هنر اسننلامی از منظرهای گو ماه نا تی، فلسننفی و لبیین  شنن
شده، اما لحقیقات با رویکرد جامعهجامعه سبت به شنا تی انجام  سلامی ن شنا تی به هنر ا

ند لعریف همچنین ،بردها از کمبود چشننمگیری رنج میسنننایر حوزه پذیری این هنر، فرآی
 .مند و سا تاریافته ارائه نشده استصورت نظامبه

طور غیرمسننتقیم یا شننود که بهشننده اشنناره میهایی از مطالعات انجامدر ادامه به نمونه
 .اندای پردا تههمستقیم به ارلباط هنر اسلامی با بسترهای فرهنگی و جامع

به لبیین مفهوم هنر  تجلی معنا در هنر اسلامیدر کتاب  (1393) و همکاران بلومجانالان 
دانند که در جوامعی شننکل گرفته هنری دینی، بلکه هنری می فقطاسننلامی پردا ته و آن را نه 

ای از وعهرو، هنر اسننلامی به مجماینها بوده اسننت. ازاسننت که اسننلام دین غالب یا مؤ ر آن
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سلام اطلاق میلولیدات هنری فرهنگ به آ ار مذهبی  ضرورتبهشود و های گوناگون جهان ا
ست شان می. محدود نی شکلآنان همچنین ن صطلاح دهند که  سلامی»گیری ا به قرن « هنر ا

پا به فرهنگ مادی شننرق بازمی گردد؛ اصننطلاحی که ابتدا با نوزدهم و گسننترش لوجه ارو
سلمانان»یا « هنر محمدی» هایی چونعنوان ستم به شنا ته می« هنر م شد و از اوایل قرن بی

ل ییر یافت. به اعتقاد آنان، این مفهوم در مقایسننه با هنر مسننیحی یا بودایی « هنر اسننلامی»
لر دارد و شامل آ ار مذهبی و غیرمذهبی در جوامع اسلامی است؛ مفهومی که ای گستردهدامنه

 .های مور ان هنر اروپایی شکل گرفته استبندیب مطالعات و طبقهلا حد زیادی در چارچو
«  سراب هنر اسلامی: لأملالی در مطالعه حوزه سیال»( در مقاله 1387) بلرو شیلا بلوم 

لاریخ له لعریف و  تهبه بررسننی مسننئ گاری هنر اسننلامی پردا  با رویکردی ن نان  ند. آ ا
سننلامی از اوایل قرن نوزدهم لاکنون را لحلیل گیری مطالعات هنر انگارانه، روند شننکللاریخ

صنایع سخ  طی لا  ضوعی این حوزه، از آ ار معماری و ن ستره مو ستی و هنرهای کرده و به گ د
سرزمین شاره میکاربردی در  سلامی ا سلامی»کنند. به باور آنان، اصطلاح های ا بیش « هنر ا

شد، به یک از آن شته با صرفاً دینی دلالت دا شاره دارد که در که به هنر  سترده ا حوزه فرهنگی گ
هنر »رو، این مفهوم در مقایسننه با اصننطلاحالی مانند اینآن اسننلام دین غالب بوده اسننت. از

گیرند که لنوع ماهیتی سننیال و فراگیرلر دارد. بلر و بلوم نتیجه می« هنر بودایی»یا « مسننیحی
هنر اسلامی را با چالش مواجه  گسترده مصادیق و نبود مرزهای روشن مفهومی، لعریف دقیق

شان می صطلاح بیش از آنکرده و ن شد، به دهد این ا شخ  با سبک یا دوره م که بیانگر یک 
 .نوعی فرهنگ بصری مرلبط با جوامع اسلامی اشاره دارد

 اسلامی هنر عمیقه رابط، شناسی هنر اسلامیجامعهدر کتاب  (1402) معتوقفردریک 
کید می رسیبر را مسلمان جوامع با که این هنر بر لاف سایر هنرهای جهانی، با عبور  کندو لأ

صننورت داوطلبانه و بدون اجبار به جوامع مختلف منتقل از مرزهای ج رافیایی، پیام  ود را به
 که داندمی اصیل ایلجربه بلکه التقاطی، یا ینیئلزه کرده است. او هنر اسلامی را نه یک پدید

فاهجام و فرد بهعه را در م ند  یا بین هنرم عه و یم الهی ذوب و پیوندی پو جام عنوان عضننو 
پردا ته های منتقدان این هنر نیز نقد دیدگاه همچنین بهمعتوق  ده اسننت.کرمخاطبان ایجاد 
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 است.
ماهیت هنر  ،جس  تارهایی در باب سیس  تی هنر اس  لامیدر کتاب  (1390) هادی ربیعی

ی جدید از آن ارائه دهد. با وجود لحقیقات کند و سننعی دارد لصننویراسننلامی را بررسننی می
ستفاده از پژوهشمتعدد در این زمینه، ربیعی در این ا ر، علاوه های نوینی را های قبلی، ایدهبر ا

های نیز به این حوزه اضننافه کرده اسننت. هنر اسننلامی، هنری نوآورانه، پر از لزئینات و ظرافت
دهنده نبوغ و للاش هنرمندان نگارگری، همگی نشانهنری است. از هنر اسلیمی گرفته لا انواع 

 بر نیسننت. این مسننلمان هسننتند و امروزه هیچ کس از میزان  لاقیت موجود در این آ ار بی
حاصل کار پژوهشگرانی ا ر، پردازد. مقالات کتاب نیز از جنبه نظری به مسئله هنر اسلامی می

 .انداسلامی و ماهیت آن پردا ته است که هر یک با رویکردی  اص به بحث درباره هنر
هدوی مدجواد م مانی )مح هه ای له1394نژاد و ال قا نام ( در م با  قایسنننه لطبیقی »ای  م

یهبا ، «های شنننا   در لعریف چیسننتی هنر اسننلامینظریه های لحلیلومروری بر لجز
سط محققان این حوزهانجام سلامی لو ستی هن ،شده در مورد هنر ا شت گرایش درباره چی ر ه

 اند.اسلامی لبیین کرده
شی با عنوان  (1404زاده )سعیدیمحمدجواد فر و رحیمیسادات زهره لحلیل »در پژوه

نگارانه هنر اسننلامی و سنننجش نظری آن بر مبنای اصننول صننوری انتقادی لعاریف لاریخ
ای از لعاریف مور ان برجسننته هنر اسننلامی از جمله کونل، الینگهاوزن، ، مجموعه«لعریف

بارا برند، گرابار، کریسننتین پرایس، البهنسننی، کنبی، بلوم و بلر را بر پایه معیارهای صننوری بار
حاکی از  نتایجاند. لعریف شامل جامعیت، مانعیت، وضوح و عدم دور مورد ارزیابی قرار داده

ست که سیهیچ آن ا صوری لعریف مطابقت شده بهیک از لعاریف برر طور کامل با الزامات 
نگارانه در لعریف هنر اسلامی، ضعف اصلی رویکردهای لاریخ پژوهش،اساس این  ندارد. بر

لدوین نالوانی آن که ضننرورت  یارهای منطقی و صننوری اسنننت؛ امری  ها در برآوردن مع
 .سازدلر برای لبیین ماهیت هنر اسلامی را برجسته میلر و منسجمچارچوبی نظری دقیق

شان می شینه ن سی پی سیع مطالعات انجامدهد که با وجوبرر ستره و شده در باب هنر د گ
مده پژوهش لاریخاسننلامی، بخش ع چارچوب  یا در  عات فرهنگی و ها  طال گاری هنر، م ن
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صورت گرفتهزیبایی سه گرایشاند، یا به طبقهشنا تی و نقد آن  سنده بندی و مقای های نظری ب
نگارانه جش لعاریف لاریخ( با سننن1404زاده )فر و سننعیدیاند. هرچند پژوهش رحیمیکرده

صوری لعریف، گامی مهم در  صول  ساس ا سلامی بر ا ستایهنر ا نقد منطقی این لعاریف  را
نگارانه محدود مانده و به رویکردهای لاریخ هعمدطور بهبرداشننته اسننت، اما دامنه آن مطالعه 

، بر ی شننناسننی هنر را در بر نگرفته اسننت. از سننوی دیگرلعاریف برآمده از حوزه جامعه
سلامی پردا تهجامعه سان به لبیین ماهیت هنر ا سوی آنان اند، اما لعاریف ارائهشنا شده از 

 کمتر در معرض سنجشی منطقی و سا تارمند قرار گرفته است.

به حوزه  که این چارچوب سنننجش منطقی را  نوآوری پژوهش حاضننر در آن اسنننت 
لیلی بر دیدگاه اعظم راودراد، به ارزیابی شناسی هنر اسلامی گسترش داده و با لمرکز لحجامعه

 کهبا وجود اینپردازد. شنا تی معاصر از هنر اسلامی میسا تار مفهومی یک لعریف جامعه
اند، این ها بسننده کردهبندی یا مقایسنه دیدگاهبسنیاری از مطالعات پیشنین به لوصنیف، طبقه

صوگیری نظامکند با بهرهپژوهش للاش می صول  سجام مفهومی، مند از ا ری لعریف، میزان ان
طور انتقادی بررسی کند. از این شنا تی را بهشفافیت و کارآمدی نظری یک چارچوب جامعه

های پیشننین در نقد منطقی لعاریف هنر بر لکمیل مسننیر پژوهشمنظر، مقاله حاضننر افزون
ی در این حوزه شنننا تپردازی جامعهپیوند میان لحلیل منطقی و نظریه برایاسننلامی، گامی 

شد زمینهرود و میشمار میبه شمندلر و دقیقکو سلامی ای برای ارزیابی رو لر لعاریف هنر ا
 فراهم آورد.

 پژوهش نظری مبانی

کارگیری آن ذهن را از ل زش در ابزاری از سنننخ قانون اسننت که رعایت کردن و به ،منطق
 تن منطق از ل زش در اندیشه مصون چنین نیست که انسان لنها با آمو .دارداندیشه مصون می

شود انسان در گفتار  ویش  طا لنهایی، موجب نمیگونه که فراگیری علم نحو، بههمان ،ماند؛
بلکه برای مصون و محفوظ ماندن از  طا و ل زش در ذهن و زبان، آدمی باید هنگام نیاز،  ،نکند

 (.20-19: 1384 مظفر،ر دور ندارد )کار گیرد، و آن را از نظهقواعد و قوانین این علوم را ب
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های ذهن بر روی مفاهیم و لصننورات اسننت. امروزه لرین عملیکی از مهم ،«لعریف»
اند که پیش از ورود به مسائل هر دانشی، ارائه لصوری روشن بسیاری از دانشمندان علوم دریافته

 ویژهعلوم، به ناپذیر اسننت. اکنون بیشننترو مشننخ  از موضننوعات مورد بحث، امری اجتناب
ریاضننیات، فلسننفه، علوم لجربی و ا لاق، با یک سننلسننله لعاریف آغاز مانند هایی دانش

«  لعریف» (.162: همان) گویندآن علم می« مبادی لصوری»ها به آندر اصطلاح شوند که می
از  ها نیز از اهمیت  اصی بر وردار است. بسیاریلنها در علوم بلکه در زندگی روزمره انساننه

ها از امور مورد بحث دارد. ها با یکدیگر ریشننه در سننوء فهم آنمشنناجرات و ا تلافات انسننان
اگر نخست موضوع  کهحالیدربسا دو طرف بر سر موضوعی به نزاع بر یزند و جدال کنند، چه

شنی لعریف میبحث را به ست ،آمدکردند، چنین نزاعی یا پیش نمیرو سبب میو یا د شد کم 
ها از دو دیدگاه و یا حتی از نزاع ل ییر کند و هر دو طرف دریابند که ا تلاف اساسی آنموضوع 

 (.164-163)همان:  دو سلیقه شخصی بر استه است

ست. یک اواین گام  صر کلیدی یک لعریف ا سایی عنا شنا سنجش لعاریف،  در فرآیند 
شامل ویژگی شد و باید بهلعریف باید  سی یک مفهوم با سا شود که از ابهام و گونههای ا ای بیان 

لعریف یک و شننده شننناسننایی  ،هااین ویژگی وسننیله دانش منطقبهسننردرگمی جلوگیری کند. 
ستی مفهوم مورد نظر را منتقل بهلواند می ضوح، جامعیت، در سی و صحت لعریف با برر کند. 

بین لعاریف بر این، باید لناقضننات احتمالی شننود. علاوهمانع بودن و ا تصننار آن سنننجیده می
شننده، دایره شننمول و دلالت مختلف را بررسننی کرده و اطمینان حاصننل کرد که لعریف ارائه

 مناسبی دارد. 
صحت  سنجش  قوانین لعریف، مانند قانون جامعیت و قانون مانع بودن، معیارهایی برای 

ستند سلامی مطرح می19-18:  همان) لعاریف ه با  شود باید(. هر لعریفی که در مورد هنر ا
سنجه منطقی پشتیبانی شود. لعاریف مختلفی که از هنر اسلامی ارائه شده است، با هم مقایسه 

  کند.لر شدن مباحث و جلوگیری از ابهامات کمک میشوند و این امر به روشنو لحلیل می
ها برای دانان برای لعریف درسننت و مفید، شننرایطی را ذکر کرده اند که رعایت آنمنطق

 لعریف ضروری است: لامین هدف
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  همه افراد  ای باشنند کهگونهبه عبارت دیگر بایدبهلعریف باید جامع و مانع باشنند؛
معرّف را شننامل شننود )جامع بودن( و هیچ فرد بیگانه با معرّف را نیز شننامل نشننود 

که لعریف از جامعیت و مانعیت بر وردار باشد، باید نسبت )مانع بودن(. برای این
ف دو مفهوم معرّ  مصننداق، لسنناوی باشنند؛ یعنی هرچه که مصننداق از نظرف و معرَّ

ف هم باشد و برعکس؛  معرّف است، مصداق معرَّ

  لرین لر از معرّف باشنند. از مهممفهوم، نزد مخاطب، روشننن منظرلعریف باید از
 های گنگ و مبهم است؛های اندیشه در مقام لعریف، ارائه لعریفل زشگاه

 ایرت مفهومی داشننته باشنند. در لعریف نباید ا تلاف لعریف باید با معرّف، م 
شند.  شد و از نظر مفهوم، عین یکدیگر با برای معرّف و معرّف، لنها لفاوت لفظی با

سان بگوییم:  مثال ست»اگر در لعریف ان شر ا ست، بلکه «ب ، این لعریف حقیقی نی
 باشد؛می« علم ل ت»لعریفی لفظی و ل وی است که مربوط به  لنها

 نباید دوری باشنند. لعریف دوری عبارت اسننت از لعریفی که در آن معرّف،  لعریف
به لعریف دارد و  یاج  فاده می نیز ود، احت  شننوددر لعریف معرّف از معرّف اسننت

 (.174-173)همان: 
در پژوهش حاضر، با لوجه به دشواری و یا ناممکن بودن شنا ت که است  شایسته بیان

گاهی از حقایق کامل ماهیات حقیقی مفاهیم و ب ر اسنناس دیدگاه غالب در علم منطق که آ
شوار می شیاء را امری د «  حدّ حقیقی»صورت لوان به لعاریف دقیق و کاملی که بهداند، نمیا

به همین دلیل در این پژوهش از  .(168: همان) )جنس و فصل واقعی( باشند، دست پیدا کرد
شده که به جای لبیین ماهیات  ستفاده  ضروریویژگی»واقعی، بر رویکردی ا و « های ذالی و 

کند لا از طریق لوصیف دقیق  صوصیات لمرکز دارد. این رویکرد، درواقع للاش می« رسوم»
  «حدّ واقعی»مفاهیم، لعاریفی ارائه دهد که هرچند ممکن اسننت به ه مشننخ  و متمایزکنند

کند که اهمیت پیدا می زمانی ویژههاین مسننئله ب .نزدیک باشننند «رسننم کامل»نرسننند، اما به 
نابراین در این  باشننند. ب قابل درک و مفید  قصننند داریم لعاریف ما برای مخاطبان مختلف، 

طب پژوهش، لمرکز بر روی ویژگی خا نامفهوم بودن، برای م هان و  جای پن به  که  هایی بوده 
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  .درستی مفاهیم را معرفی کنندهدف، قابل فهم و کاربردی باشند و بتوانند به

 ژوهشپ روش

صیفی شتار با روش لو ساس مطالعات کتابخانه-این نو برداری از ای و فیشلحلیلی بر ا
درباره  شنننا تی هنر مبتنی بر بر دیدگاه اعظم راودرادرویکرد جامعهمنابع، به بررسننی و لحلیل 

سلامی لحلیل  صوری لعریف در پرلوی رویکرد منطقی آنهنر ا صول  پردازد. پژوهش می و ا
آید. شننمار میبه های کیفیپژوهشازو از منظر ماهیت داده نیز  بنیادیهدف  حاضننر از نظر

 .های آماری استنظری انجام شده و فاقد داده صورتبه هالحلیل داده

 بررسی و بحث
پس از لبیین چارچوب نظری پژوهش و بررسننی پیشننینه مطالعات مرلبط با لعریف هنر 

سلامی، در این بخش لمرکز بر لحلیل انتق گیرد؛ لعریفی که ادی لعریف اعظم راودراد قرار میا
ای از مثابه مجموعهشنننا تی برآمده و کوشننیده هنر اسننلامی را نه بهاز دل رهیافت جامعه

شنننا تی، بلکه بر پایه پیوند آن با جهان اجتماعی مسننلمانان های صننوری یا زیباییویژگی
شده از سوی وی باز وانی شده ائهبندی مفهومی اربر همین اساس، صورت .بندی کندصورت

سجام درونی، بنیان صوری لعریف مورد ارزیابی و میزان ان صول  های معرفتی و انطباق آن با ا
شود های اصلی لعریف استخراج و بازسازی مفهومی میدر گام نخست، مؤلفه .گیردقرار می

، لحلیل منطقی آن به معیارهای جامعیت، مانعیت، وضننوح و پرهیز از دور ءو سننپس با الکا
  .پذیردصورت می

 یراودراد به هنر اسلام نگرش. 1
بر شننناسننی برای درک بهتر جامعه و قوانین حاکم بر آن، علاوهجامعهاز دیدگاه راودراد، 

های  اص اسننتوارند، از بر مشنناهدات مسننتقیم و روش اغلبهای اجتماعی که پژوهش
برد. هدف اریخی، علمی و هنری نیز بهره میمبتنی بر منابع ل بیشننترمشنناهده غیرمسننتقیم و 
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لر از جامعه و در پی آن ارائه راهکارهایی برای دستیابی به شنا تی عمیق ،شناسیاصلی جامعه
سائل اجتماعی و هدایت جامعه به سی آ ار حل م ست. از این منظر، برر سمت بهبود و رفاه ا

شنننا ت بهتر ، د. اگر هدفشننناس در لحقق این هدف کمک کنلواند به جامعههنری می
عنوان یکی از ابزارهای معتبر در کنار سننایر جوامع اسننلامی باشنند، مطالعه هنر این جوامع به

 کند. ها و ابزارها، نقش مهمی ایفا میروش
عریف لعنوان هنر اسلامی نکته قابل لوجه این است که آنچه لاکنون لوسط اندیشمندان به

شتر به ماهیت و ذات ای صیالی که در عمل ن هنر پردا ته و از بیان ویژگیشده، بی صو ها و  
شناس فراهم کند، اجتناب کرده امکان لشخی  هنر اسلامی را از هنر غیراسلامی برای جامعه

ست. از آنجا که جامعه سروکار دارد، ارائه لعریفی که بر ا سوس  سی با امور ملموس و مح شنا
جام پژوهشاسننناس آن بتوان هنر اسننلامی را از غیراسننلا مایز کرد، برای ان های می مت

ضروری به نظر می شنا تی دربارهجامعه سلمانان  سلامی و م سدجوامع ا : 1398)راودراد،  ر
294.) 

ساناعظم راودراد با لوجه به دیدگاه جامعه ست که هنر را ه شنا  ود در مورد هنر، معتقد ا
لعریفی این لوانایی را ندارد که  لوان لعریف کرد، اما چنینبه لحاظ چیسننتی و ماهیت آن می

صادیق لعریف را برای جامعه شخ  نماید. از آنجا که جامعهم سی شناس م شناس برای برر
یافتنی آ ار هنری نیازمند شنا ت مصادیق هنر است، به لعریفی از هنر نیازمند است که دست

اسانه باشد. از نظر وی، شنعنوان هنر برای بررسی جامعهبوده و منجر به لعیین آ ار مشخصی به
طور کلی، هنر نوعی شنا ت است که برای حصول به آن باید از سه مرحله گذشت. این سه به

 مرحله بیان و مرحله دریافت.  1،مرحله عبارت است از مرحله کشف و شهود
سان با ادراک بی شف جلوهدر مرحله اول، ان ستی، به ک سطه از ه هایی از زیبایی یا به وا

آید. این کشف منحصر به هنرمند نیست و هر فردی ممکن است ، حقیقت نائل میقول هگل

                                                      
ارنده با کار برده است. در این پژوهش، نگعبارلی است که راودراد در ا ر  ود به «کشف و شهود»اصطلاح  .1

و با  پایبندی به بیان اصننلی نویسنننده و با هدف حفظ اصننالت و دقت مفهومی، این اصننطلاح را بدون ل ییر
 .همان سا تار اولیه در متن گنجانده است
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در طول عمر  ود به نوعی به چنین کشف و شهودی نائل آید. لا زمانی که این کشف و شهود 
لوان از آفرینش هنری سننخن گفت. برای چنین یابد، نمیدر ذهن فرد آغاز شننده و پایان می

 (.305)همان:  تآفرینشی، این مرحله ضروری اس
شده، های ظاهری شنا تهشنا تی و نشانهدر مرحله دوم، فرد با استفاده از اصول زیبایی

کند. در این مرحله، ا ر رسنناند و درواقع ا ر هنری را  لق میکشننف  ود را به مرحله بیان می
شود،  آید. اگر این ا ر به دست مخاطب  اص یا عام برسد و لوسط او درکوجود میهنری به
گاه شننده و آن را مورد مطالعه قرار دهدشننناس نیز میجامعه اما اگر ا ر  ؛لواند از وجود آن آ

شننده بلافاصننله نابود شننود )مانند شنناعرانی که آ ار  ود را پیش از ارائه به دیگران از بین  لق
به هرمی یا  ند و در معرض دید دیگران قرار نگیرد  ما باقی ب یا اگر نزد  الق  به  برند(،  دلیلی 

شد، عملًا لوجه دیگران و ازجمله جامعه شته با سترسی ندا شناس را جلب نخواهد مخاطب د
آید، بدون رسننیدن به مرحله دریافت وجود میکرد. بنابراین اگرچه ا ر هنری در مرحله بیان به

 شود. کامل نمی
شننکل و مواد  اند که آ ار هنری در مرحله دریافت، اگرچه نه از نظرمطالعات نشننان داده

عبارت دیگر، ا ر هنری لنها در مرحله دریافت شوند. بهاولیه، اما از نظر معنا و محتوا لکمیل می
شده و به ست که کامل  شنا ته میا صول بنیادین  )همان(. شودعنوان هنر  نکته مهم و یکی از ا

ال این اصل شناسی، پرهیز از قضاوت ارزشی درباره موضوع مورد بررسی است. اعمدر جامعه
 گفته نخواهد داشت. بندی پیشای جز همان جمعشنا تی هنر، نتیجهدر لعریف جامعه

دلیل پسننوندهای  اصننی که به هنر اضننافه شننده، در مورد هنر دینی و هنر اسننلامی، به
بخشننی از  ود لعریف  ،شننود. در اینجا قضنناوت ارزشننیای دیگر مطرح میگونهموضننوع به

رسد رو، به نظر میاینشناس نیز لمایلی به پنهان کردن آن ندارد. ازشود و جامعهمحسوب می
سلامی با لعریف کلی جامعهلعریف جامعه سان از هنر دینی و هنر ا شنا تی هنر لفاوت شنا

 (.306 )همان: داشته باشد
لوان معیاری عملی و قابل سنجش برای هنر دینی لعریف کرد. شنا تی میبا نگاه جامعه

لر اشاره شد، فرآیند آفرینش هنر شامل سه مرحله ادراک، بیان و درک است. ه که پیشگونهمان
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یابد، آن ای از مظاهر هستی دست میواسطههنرمند از طریق حس و لجربه فردی به کشف بی
کند و در نهایت مخاطب با دریافت این بیان )ا ر شننده بیان میهای هنری شنننا تهرا با نشننانه

 کند.  لق را کامل میهنری(، فرآیند 
ستدر لعریف جامعه صلی بر مرحله دریافت ا ر هنری ا کید ا هنر چیزی  ؛شنا تی، لأ

اسنت که مردم آن را هنر بدانند. به همین سنیاق، دینی بودن یک ا ر هنری نیز لوسنط مخاطب 
گیرد، هر های زندگی بشننر را در بر میشننود. از آنجا که دین لمام جنبهلشننخی  داده می

سب صورت بالقوه میضوعی بهمو سیر منا شکلی با لف شد و هر  شته با لواند ماهیت دینی دا
لوانند درجات عنوان شننکلی دینی در نظر گرفته شننود، ضننمن اینکه جوامع نیز میلواند بهمی

شننود که هدف آن مختلفی از دینداری را داشننته باشننند. بنابراین هنر دینی به هنری اطلاق می
عبارت دیگر، انتقال مفاهیمی با منشننأ الهی اسننت. های دینی یا بهها و آیینلرویج دین، باور

شوند که  ود متدین هستند و لأ یر دینداری هنرمند بر چنین آ اری لوسط هنرمندانی  لق می
گاه باشد. ا ر می  لواند آگاهانه یا نا ودآ

دف واقعی ا ر پی برد، و های هنرمند از  لق ا ر یا هلوان به انگیزهاز آنجا که همیشه نمی
همچنین لشخی  میزان دینداری هنرمند به دلایل مختلف ممکن نیست، ناگزیر باید به نتیجه 
ست. بنابراین هنر  شت او از اهداف ا ر ا نهایی لوجه کرد. این نتیجه همان درک مخاطب و بردا

به ا ری گفته می ند. رابطه بیندینی  بدا هنر دینی و هنر  شننود که مخاطب دیندار آن را دینی 
سلامی  ست، بدین معنا که هر هنر ا سلامی از نوع عام و  اص ا سوب ضرورت بها دینی مح

 (.315)همان:  شود، اما هر هنر دینی لزوما اسلامی نیستمی
سلامی را از دریچه جامعه سانه اینراودراد لعاریف هنر ا ستهشنا کند که بندی میگونه د

در جوامع  یگاه .ی لمدن اسلامی است و بنابراین اسلامی استاین هنر، گاه متأ ر از روح کل
شنا ته  سلامی و عرفانی آن  شند، با محتوای ا شند یا نبا سلامی با ست ا امروزین که ممکن ا

لرین این محتواها باور به لوحید و بازنمایی آن در شکل هنری مدرن شود که یکی از اساسیمی
با لکرار در  ،ران لمدن اسننلامی به وجود آمدندهمچنین بر ی اشننکال هنری که در دو .اسننت

لوانند اند، اگرچه این اشنکال میکار گرفته شندهجامعه امروز برای بازنمایی محتواهای دینی به
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لوجه لاریخی به اشننکال هنری بازلولید شننوند. در  دلیللنها بهبدون محتوای دینی مناسننب نیز 
سلامی. در حالت  لوان گفت هنرمنظور لعریف، میحالت اول، به سلامی یعنی هنر جوامع ا ا

شاندوم می ست که ن سلامی هنری ا سلام لوان گفت هنر ا دهنده حقایق الهی منبعث از دین ا
سوم می کید بر محتوا(. در حالت  شد )لأ ست که اگرچه در با سلامی هنری ا لوان گفت هنر ا

اما در عین حال حتما به  جامعه امروز درصدد نشان دادن حقایق الهی منبعث از اسلام است،
شکل سبک بیان هنری لداوم هنرهای  شکل و  ست لحاظ  سلامی ا )همان: گرفته در لمدن ا

323.) 
لوجهی از هنر اسلامی را از دیدگاه راودراد، اگرچه لعریف اول و سوم هر کدام بخش قابل

کید بر محتوا، میپوشننش می لر باشنند. امعلواند جدهند، اما کامل نیسننتند. لعریف دوم، با لأ
دهنده باورهای اسننلامی اسننت و طور طبیعی بازلابعبارت دیگر، هنر جوامع اسننلامی بهبه

نابراین از محتوای دینی  الی نیسنننت و در این لعریف جای می که ب گیرد. همچنین، هنری 
کید دارد، لنها در صورلی شکل و سبک بیان جوامع اسلامی را ادامه می دهد، هرچند بر فرم لأ

شمول این لعریف می که شد، م شته با سلامی نیز دا از فرم  فقطشود و هنرهایی که محتوای ا
 شوند. برند، از این لعریف  ارج میدینی بهره می

لوان گفت هنر اسلامی هنری است که حقایق الهی و برآمده از دین اسلام طور کلی میبه
ستی می شنا تی از جهان و ه سان را به  سلام را بیان کرده و ان ساند که مطابق با دیدگاه دین ا ر

های لواند شننامل آ ار ایجادشننده در لمدن اسننلامی و همچنین شننامل فرماسننت. این هنر می
لر قبولرود. این لعریف از نظر فلسفی قابلهنری  اص اسلام باشد، هرچند از این دو فرالر می

اسلامی حقایق الهی را بیان است و فلاسفه هنر اسلامی باید لوضی  دهند که چگونه هنرهای 
  (.324)همان:  دهندکنند و چه شنا تی از جهان و هستی ارائه میمی

دهد، شنننا تی هنر که معیار لعریف را مرحله دریافت قرار میبا لوجه به لعریف جامعه
کید کرد که اگر ویژگی شند، باید در اینجا نیز باید لأ شته با شده در آ ار هنری وجود دا های ذکر

وسط مخاطب قابل درک باشند. بنابراین وقتی بر اساس معیار دریافت گفته شود هنر اسلامی ل
شننود، منظور از مخاطب هم عنوان هنر اسننلامی للقی میهنری اسننت که لوسننط مخاطب به
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صاحبان دانش عمیق ست. به لر دینیعموم مردم و هم  عبارت دیگر، معیار )مخاطب  اص( ا
عنوان هنر اسلامی است. ، درک آن لوسط مخاطب عام و  اص بهاسلامی بودن یک ا ر هنری

طور در گفتگوهای روزمره، دریافت  ود را از آ ار هنری به مگرمخاطب عام،  روشن است که
ها و نقدهای  ود، بر جنبه که مخاطب  اص با ارائه لحلیلحالیکند، درآشننکار بیان نمی

کید می  (.326)همان: کند را رد می کند یا آناسلامی بودن این آ ار لأ

شناس، آنچه لوسط دانشمندان و منتقدین درباره اسلامی بودن آ ار هنری پس برای جامعه
ست، می شده ا سانه لواند معیار بهتری برای ورود به بحث جامعهپذیرفته و طرح و بحث  شنا

ست، اگرچه دومی هم کماکان اهمیت  ود را شد لا آنچه مخاطب عام پذیرفته ا در لعریف  با
 کند.حفظ می

 راودراد دیدگاه از اسلامی هنر تعریف منطقی ارزیابی. 2
شنا تی در ذیل بخش هنر اسلامی در مقاله کارگیری رویکردی جامعهاعظم راودراد، با به

 از سه منظر اصلی بررسی کرده است:  ود، هنر اسلامی را
 :نده فرهنگ و باورهای دهصننورت طبیعی، بازلابآ اری که به هنر جوامع اسننلامی

 ؛اسلامی هستند. این بازلاب هم در فرم و هم در محتوا مشهود است

 :شان بر حقایق الهی و آموزه هنر الهی ست، آ اری که محتوای ستوار ا سلام ا های ا
 ؛های غیرمسلمان  لق شده باشندحتی اگر  ارج از جوامع اسلامی و در محیط

 :گرفته در لمدن ک، ادامه هنرهای شننکلآ اری که از نظر فرم و سننب هنر لمدنی
 .اسلامی هستند، اما موضوعشان مادی و دنیوی است

کید دارند، به درستی جوهره هنر اسلامی از نگاه راودراد، لعاریف اول و دوم که بر محتوا لأ
لنها شامل آ اری است که در جوامع اسلامی کنند. به بیان دیگر، هنر اسلامی نهرا منعکس می

عنوان هنر لواند بهاند، بلکه هر ا ری که مفاهیم الهی و اسننلامی را بیان کند، میدهلولید شنن
شود، فارغ از این شنا ته  سلامی  ستا شده ا راودراد در ادامه در بخش نگاه  .که در کجا  لق 

 :کندشناسانه هنر، هنر اسلامی را در سه سط  لحلیل میجامعه
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 ؛باورهای رایج در جوامع مسلمان است هنری که بیانگر روح کلی لمدن اسلامی و 

 ست، حتی اگر از فرم سلامی و بر پایه لوحید ا های مدرن هنری که لنها محتوای آن ا
 ؛استفاده کند

 کند. در اینجا، اگر های سنننتی اسننتفاده میهنری که هنرمند امروزی در آن از فرم
سلامی قرار می شد، در زمره هنر ا سلامی با غیر این صورت،  در ،گیردمحتوای ا ر ا

 .چنین ا ری به عنوان هنر اسلامی مورد لأیید نیست

 .دهد که در دیدگاه راودراد، محتوای اسلامی بر فرم ا ر اولویت دارداین لحلیل نشان می

سلامی از غیر آن، معیار شخی  هنر ا شنهاد « بدریافت مخاط» سپس وی برای ل را پی
ب عام، بر اساس محتوا و مضمون ا ر دهد. مخاطب مسلمان، چه متخص  و چه مخاطمی

 سرچشمهکه مخاطب غیرمسلمان بیشتر به فرم ا ر و لمدنی که از آن حالیدر ،کندقضاوت می
 .گرفته است، لوجه دارد

دهنده حقایق الهی و شنا تی از جهان در مجموع، از دیدگاه راودراد، هنر اسلامی بازلاب
لواند سنتی یا مدرن باشد، اما د فرم این هنر میهستی است که مورد لأیید اسلام است. هرچن

ساس درک مخاطب، به شخی  آن نیز بر ا ست که ل سلامی آن ا صلی، محتوای ا ویژه ملاک ا
لعریف هنر اسلامی از دیدگاه اعظم راودراد را لوان میحال  .گیردمخاطب مسلمان، شکل می

ضو ستفاده از معیارهای دانش منطق )جامعیت، مانعیت، و سی کرد. این با ا ح، عدم دور( برر
 .کندارزیابی به شناسایی نقاط قوت و ضعف این لعریف از منظر منطقی کمک می

سلامی للاش می ستردهکند با درنظرجامعیت: لعریف راودراد از هنر ا ای گرفتن طیف گ
 ار از آ ار، لعریفی جامع ارائه دهد. این لعریف، هنر لولیدشده در جوامع اسلامی و همچنین آ

کید بر سننه اند را دربر میبا محتوای اسننلامی که در مناطق غیراسننلامی  لق شننده گیرد و با لأ
های جدید، دایره شننمول  ود را گسننترش عنصننر محتوا، فرم و بسننتر و همچنین پذیرش فرم

سنتی و هنر مدرن هر دو در این می شود. به این لرلیب، هنر  شامل  صر را نیز  دهد لا هنر معا
جا ید بر محتوای اسننلامی،  .گیرندی میلعریف  ک لأ با  تدا  مان اب با این وجود، راودراد از ه

هنری که »کند: گونه لعریف میکند و هنر اسننلامی را اینجامعیت لعریف  ود را محدود می
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حقایق الهی منبعث از دین اسننلام را بازگو کرده و انسنننان را به شنننا ت از جهان هسننتی 
  «رساند.می

شننود که آ ار لزئینی یا آ ار مدرن با محتوای غیرالهی محتوای الهی باعث می این لأکید بر
سلامی قرار نگیرند.  صرف از یک منظره یا نقوش لزئینی، در زمره هنر ا شی  )یا  نثی(، مانند نقا

همچنین در لعریف  .داندعبارت دیگر، این لعریف لنها آ ار با محتوای الهی را هنر اسلامی میبه
 عنوان معیار نهایی اسلامی، به«ینخبگان دین» ویژهلوسط مخاطب، به« تمرحله دریاف»راودراد، 

ست. این معیار، جامعیت لعریف را با چالش جدی روب شده ا  کند، زیرارو میهبودن ا ر معرفی 
یک مفهوم ذهنی اسننت و ممکن اسننت نظرات نخبگان دینی در مورد اسننلامی بودن  «دریافت»

لواند به لعریف یک معیار قطعی و واحد آسننیب بزند و ت باشنند. این امر مییک ا ر هنری متفاو
شود که از نظر معیارهای عینی ) ست به حذف آ اری منجر  سلامی  مانندممکن ا فرم یا محتوا( ا

. همچنین دریافت یک ا ر رعکسشوند، و یا بهستند، اما لوسط نخبگان به رسمیت شنا ته نمی
س شمند م ست. هنری برای یک اندی ص  متفاوت ا سلمان یا مخاطب عام و متخ لمان و غیرم

عنوان مثال، درک آ ار مینیالوری فرشننچیان برای مخاطبان مختلف )از نظر مخاطب عام و به
ست. درنتیجه لمرکز لعریف  سلمان( مت یر ا سلمان یا غیرم شمند م ص  و همچنین اندی متخ

 .ن را محدود کرده استراودراد بر عنصر محتوا، جامعیت آن را کاهش داده و آ

سیحی یا هنر به ،لعریف مانعیت: سایر انواع هنر )مانند هنر م سلامی را از  ستی هنر ا در
کید بر  ،لعریف. کندسکولار( متمایز می شنا ت »و  «حقایق الهی منبعث از دین اسلام»با لأ

یا هنرهای دینی دیگر«مورد نظر دین اسننلام مایز  ، هنر اسننلامی را از هنرهای غیردینی  مت
 سازد. می

شفاف ضوح: راودراد برای  ستر را از یکدیگر و سطوح محتوا، فرم و ب سازی لعریف  ود، 
روح »دهد. با این حال، او هنر را متأ ر از عنوان محور اصننلی قرار میلفکیک کرده و لوحید را به

به فرم، داند که عبارلی مبهم اسننت. مشننخ  نیسننت که آیا این لأ یر می« کلی لمدن اسننلامی
کند که یک شننود. همچنین این لعریف به وضننوح بیان نمیها مربوط میمحتوا یا هر دوی آن

 اندیشمند غیرمسلمان برای لشخی  هنر اسلامی، باید بر چه معیاری لمرکز کند؛ فرم یا محتوا؟ 
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سلامی»درواقع  سلمان ارائه می« لمدن ا شمند غیرم صی به یک اندی شا  دهد؟ این چه 
شود. اگر فرض کنیم سنجش هنر اسلامی لوسط غیرمسلمانان ث ایجاد چالشی میابهام باع

سش مطرح می شد، این پر ساس فرم با سلامی که نقوش بر ا سنتی و ا شود که آیا آ اری با فرم 
شننوند؟ در اینجا یک اندیشننمند غیرمسننلمان نگاری دارند، هنر اسننلامی محسننوب میبرهنه

ست به سلامی بداند، در دلیل فرم، آن را هنرممکن ا سلمان بهحالیا شمند م دلیل که یک اندی
سلامی می شان میمحتوا، آن را باطل و غیرا سلامی»دهد که نه فرم و نه شمارد. این ن «  لمدن ا

  .لنهایی، معیارهای کافی برای لشخی  هنر اسلامی نیستندبه
رح شده، از نظر که در لعریف راودراد مط« دریافت لوسط مخاطب»بر این، مفهوم علاوه

لوان معیارهای عینی برای این دریافت ارائه داد؟ چه عملی و نظری دشننوار اسننت. چگونه می
سانی  سوب می« نخبگان دینی»ک شخی  آنمح ست؟ اگر شوند و مرجع ل شترها چی این  بی

نخبگان یک ا ر هنری با محتوای لوحیدی را هنر اسننلامی ندانند، آیا آن ا ر از لعریف  ارج 
 .لعریف راودراد فاقد وضوح لازم است ر این اساس،ود؟ بشمی

ف( به همان واژه )یا عدم دور: لعریف دور زمانی رخ می دهد که برای فهم یک واژه )معرَّ
شدای همواژه شه( نیاز با ست. او برای در لعریف راودراد، این معیار به .ری شده ا ظاهر رعایت 

و  «لوحید»، «قایق الهی منبعث از دین اسننلامح»ماننداز مفاهیمی  «هنر اسننلامی» لعریف
نیستند. بنابراین « هنر اسلامی»طور مستقیم کند که  ودشان بهاستفاده می «جوامع اسلامی»

  .لعریف او دچار دور آشکار منطقی نیست

 گیرینتیجه

شنننا تی، هنر اسننلامی بازلابی از فرهنگ، لمدن و نظام اعتقادی جوامع از منظر جامعه
شنا تی للقی کرد. این رویکرد، هنر ای زیباییمثابه پدیدهبه لنهالوان آن را است و نمی مسلمان

داند و از این حیث، امکان لحلیل عناصننر فکری، دینی و اجتماعی جامعه می هیافترا عینیت
سنننازد. در همین چارچوب، اعظم های مختلف را فراهم میها و لمدنلطبیقی میان فرهنگ

کید بر بُعد محتوایی، لعریفی جامعهراودراد کوشی شنا تی از هنر اسلامی ارائه دهد. در ده با لأ
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سطوح گونه سلامی در  صورتاین لعریف، هنر ا شود و بندی میشنا تی و لحلیلی مختلف 
های هنری لمایزبخش آن از دیگر سنننت هلرین مؤلفعنوان مهمبه« محتوای الهی و لوحیدی»

 شود.در نظر گرفته می

شان میار صوری ن صول منطق  ساس ا دهد که لعریف راودراد، از زیابی این دیدگاه بر ا
دلیل لوجه به محتوا و شمول هنر سنتی و مدرن، از جامعیتی نسبی بر وردار است و سو بهیک

کید پررنگ بر حقایق الهی، دایراز سننوی دیگر، به کند. شننمول  ود را محدود می هسننبب لأ
و نیز « دریافت مخاطب»و « روح کلی لمدن اسننلامی» مانندمی به مفاهی ءهمچنین الکا

کاهد؛ هرچند فقدان معیار عینی برای لشننخی  مصننادیق، از وضننوح و کارآمدی لعریف می
 این لعریف از حیث پرهیز از دور قابل دفاع است.

«  لولید هنری»دهد فهم هنر اسلامی مستلزم لمایز میان همچنین نشان می پژوهش نتایج
که مفهومی نظری باشنند، زیرا هنر اسننلامی پیش از آن ،اسننت« پردازی درباره هنرریهنظ»و 

گرایی پرهیز پردازی باید از لقلیلرو، هرگونه لعریفای زیسته و لاریخی بوده است. ازاینپدیده
هانکرده و افزون نه فرهنگی و ج ند  لق ا ر، فرم، ابزار، زمی به فرآی ند نیز بر محتوا،  بینی هنرم

کارگیری معیارهای منطقی در نقد و بازسننازی لعاریف موجود، شننرط وجه کند. درنهایت بهل
ستیابی به چارچوبی دقیق سجملازم برای د سلامی لر، من لر و کارآمدلر در لبیین ماهیت هنر ا

 است.
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